
درخت خانگی دوسر سود

   نام: درخت مو)انگور، تاک(
   محدوده فراوانی: محله های تهران 

   ویژگی گونه: ریشه عمیق و مقاوم در مقابل کم آبی

درخت انگور یا همان مو از درخت های پرثمر و 
مشتری اهالی تهران است. کاشت این درخت 
در خانه ها از هر جهت که حســاب می کردی 
دو سر ســود بود، چراکه از برگ و ميوه آن به 
روش های مختلف برای تهيه غذا - مثل دلمه 
برگ مو – استفاده می شــود و از انگورش هم 
علاوه بر خاصيت ميوه بودنش، در تهيه سرکه و 
کشمش و مویز استفاده می کنند. علاوه بر آن 
عمر اقتصادی و 100ساله دارد. ميوه های درخت 
انگور نوع های مختلفی دارد که اغلب به صورت 
گرد، کروی و کشــيده با ظاهری خوشــه ای 
رشــد می کند. هر خوشــه درخت انگور بين 
50تا 100دانه انگور دارد. تنه درخت انگور به 
رنگ قهوه ای است و پوسته نازکی دارد طوری 
که با دســت به راحتی کنده می شود. با توجه 
به رونده بودن درخت انگور ایــن گياه را اغلب 
در خانه ها می کاشــتند و به هميــن دليل به 
درخت خانگی معروف است. نصرالله حدادی، 
تهران شــناس، درباره درخت و انگور تهران و 
محبوبيــت آن و تکرار نامــش در آثار تاریخی 
بسياری از نویسندگان بنام می گوید: »معمولاً 
تهرانی های قدیم در خانه ها دو نوع درخت مثمر 
و غير مثمر را می کاشتند. یکی از این درخت ها 
درخت انگور بود. ميوه درخت انگور تهران که 
کيفيت بالایی هم داشت به انگور مهدی خانی 
معروف بود. این انگور شبيه انگورهای شاهرودی 
بود که دانه های درشتی داشــت و اواخر پایيز 
به بار می نشســت. البته آوازه انگــور تهران در 
بسياری از کتاب های تاریخی مانند »آثار البلاد 
و اخبار العباد«  در قرن یازدهم هجری از کيفيت 
ميوه های تهران و انگور آن یادشده است. علاوه 
بر این در کتاب »رســتم التواریخ« انگور شانی 
به عنوان ميوه پرآب و باکيفيت تهران ذکر شده 
است. البته یکی از دلایل رشد خوب این درخت 
و گياهان پر محصول کيفيــت آب تهران بود. 
به ویژه در دهه40 این موضــوع باعث افزایش 

کيفيت محصولات کشاورزی بود.«
این تهران شناس درباره اینکه چرا محصول ميوه 
درخت انگور تهرانی ها به مهدی خانی معروف 
بود می گوید: »در گذشته رســم بر این بود تا 
توليدات و محصولات به نام توليد کننده یا عامل 
توزیع آن شهرت پيدا کند و چون فردی به نام 
مهدی خان،  بانی پرورش انگور در تهران بود، این 

انگور هم به مهدی خانی معروف بود.«

شجره نامه درختان خاص پایتخت
از روزی که گذر پیترو دلاواله، جهانگرد و سفرنامه نویس شهیر ایتالیایی، به تهران 
کوچک دوران صفوی افتاد و شیفته باغ های سرسبز آن شد و این روستای جمع وجور 
را چنارســتان نامید، بیش از 4قرن می گذرد. اگرچه تهران در این ســال ها از یک 
آبادی کوچک به کلا نشهر تبدیل شد و باغ و بوســتان هایش قافیه را به بزرگراه ها و 
آپارتمان ها باختند، اما هنوز این شهر با چنارها و انواع گونه های درختی اش در ذهن 
تهرانی ها حک شده اســت؛ از درختان خرمالو، هلو و توتستان های کن تا باغ های 
گیلاس لواســان، درخت رازآلود داغداغان، سیب معروف شمیران، نارون های ونک 
و دارآباد و دیگر گونه های درختی که قرن هاست با طبیعت تهران درآمیخته اند. در 
این پرونده در گفت وگو با تهران پژوهان، علیرضا زمانی، داریوش شهبازی و نصرالله 
حدادی به انواع گونه های درختی که از گذشته های دور تا امروز با طبیعت تهران خو 

گرفته اند پرداخته ایم.
داریوش شهبازی نصر الله حدادی علیرضا زمانی 

   نام: درخت هلودوباره
   محدوده فراوانی: روستای کشار

   ویژگی گونه: مثمر و دو بار میوه دهی

درخت هلــو  گونه هــای متفاوتی دارد، امــا یکی از 
متفاوت ترین  گونه های آن مختص روســتای کشار 
در حاشــيه  غربی تهران اســت که حاصل وضعيت 
آب و هوایی این منطقه است. اهالی اسم آن را »درخت 
هلودوباره« گذاشــته اند. ميوه این درخت شــکلی 
متفاوت با دیگر ميوه ها دارد و جالب اینکه  گردی آن 
اصلًا شبيه هلو نيست و شبيه ترین ميوه به آن، کيوی 
است. ميوه های این درخت نه تنها ازنظر ظاهر، بلکه 
ازنظر طعم، بافت گوشتی و البته هسته نيز شباهتی 
به هلوهایی که می شناسيم ندارد. طعم بسيار شيرین 
و البته بافت مربایی »هلودوباره« موجب شــده است 
که اهالی بومی کشار از آن برای درست کردن مربا نيز 
استفاده کنند. از شگفتی های این هلو هسته بسيار  ریز 
آن است که از نظر اندازه بزرگ تر از هسته گوجه سبز 

نيست.
علی مددی، یکــی از باغداران کشــاری، درباره این 
درخت ميوه جالب می گوید: »فصل برداشــت هلو 
معمولاً اواخر خرداد تا اوایل مرداد است، اما از اواسط 
شهریورماه ميوه های درخت هلوی معروف روستای 
کشار آماده چيدن می شود و دليل آن همزمان گلدهی 
درخت های هلو اســت. آب وهوای خاص و سرمای 

این منطقه موجب شده درختان هلوی باغ های این 
منطقه 2بار محصول بدهنــد؛ محصول اول حاصل 
شکوفه هایی است که اوایل بهار بر درخت می روید، 
اما درخت جای برخی شکوفه ها که در سرمای بهاره 
می ریزند در اردیبهشــت و خردادماه دوباره شکوفه 
می دهد که موجب می شــود هلوها کاملًا با محصول 
اوليه متفاوت باشد.«او ادامه می دهد: »محصول اول 
که برداشت می شــود درخت فرصت می کند دوباره 
به بار بنشــيند و این بار ميوه ها کاملًا تغيير شــکل 
یافته اند و ازنظــر طعم و بافت هــم متفاوت اند. اگر 

بخواهم مثال ملموسی بزنم، باید بگویم که این ميوه 
مانند برنج کشت دوم اســت. اهالی از این هلو بيشتر 
برای درست کردن مربا اســتفاده می کنند که بسيار 
هم شيرین اســت.«هلو یا به قول قدیمی ها شفتالو 
یکی از ميوه های پرطرفداری است که تابستان ها به 
بازار می آید. هرچند هلو ميوه ای مختص آب وهوای 
گرمسيری و استوایی اســت، اما سابقه کشت آن در 
روستاهای حاشــيه تهران بسيار قدیمی است. گفته 
می شود هلو، بومی مناطق گرم چين است، اما سابقه 

کشت این محصول در ایران نيز بسيار قدیمی است.

تهک؛ قاتل سنگ و سنگلاخ

خاص ترین هلوی تهران در کشار

   نام: درخت داغداغان
   محدوده فراوانی: محله های شمال شهر ازجمله دربند، قیطریه، اراج و...

   ویژگی گونه: مقاوم در برابر سرمای شدید و سایه گستر

ردپای درخت »تا«، این درخت مورد احترام و منحصربه فرد را باید در محله های شمال 
شهر پيدا کرد؛ همان محله هایی که روزگاری آبادی هایی خوش آب وهوا بودند در گستره 
وسيع شميران. درخت »تا« یا همان درخت داغداغان که به گویش محلی »تهک« نيز 
ناميده می شود، پيوندی عميق با کشاورزی و فراهم کردن زمينه برای حاصلخيز شدن 
زمين های سنگلاخی داشت. داغداغان در برابر سرما بسيار مقاوم بود و در فصل های 
کم باران در برابر بی آبی تاب می آورد. ریشه های عميق این درخت به دنبال آب تا اعماق 
زمين نفوذ می کرد و همين رمز ماندگاری این درخت متفاوت بود. داریوش شهبازی، 
تهران پژوه، درباره پراکندگی درخت داغداغان در گســتره شــميران می گوید: »در 
محله های امروز شمال شهر مثل زرگنده، قيطریه و... که در گذشته آبادی های شميران 
بودند و نيز در روستاهای لواســان مانند آهار، ایگل، شکراب و... شمار زیادی درخت 
داغداغان وجود داشت. از آنجا که معيشت ساکنان این آبادی ها درگذشته های دور با 
کشاورزی تامين می شد، درخت داغداغان جایگاه ویژه ای برای ساکنان این مناطق 
داشت. حتی در ایران باستان نيز به دليل تأثير درخت »تا« در حاصلخيزشدن زمين ها، 
جایگاه ویژه ای برای آن قائل بودند. ریشه های تا در عمق زمين نفوذ می کرد و به تدریج 
زمين های سنگلاخی و سفت و سخت با ریشه های قدرتمند این درخت برای کشاورزی 
مهيا می شدند. از همين رو بود که کشاورزان در زمين های سنگلاخی درخت داغداغان 
می کاشتند تا ریشه های این درخت زمين ها را به تدریج برای کشت و زرع مهيا کند.«  
با توسعه تهران و شروع ساخت وســازها در پایتخت، به ویژه در دهه های 30و 40 که 
آبادی های  شميران به محله های امروزی شمال تهران تبدیل شدند، از شمار درختان 
»تا« نيز کاسته شد. یکی از معروف ترین درختان داغداغان پایتخت، درخت کهن محله 
زرگنده بود که اکنون دیگر هيچ نشانی از آن باقی نمانده است. در انتهای کوچه قنات 
و روی شيب تپه ای در این محله، تا پيش از دهه40تک درختی وجود داشت که اهالی 
قدیمی زرگنده شاخه های آن را با پارچه های رنگی تزیين کرده بودند.  اکنون از درخت 
داغداغان در تهران اندک شــماری باقی مانده است. هرچند هنوز در پس کوچه های 
دربند، روستاهای لواسان، درکه، باغ ایرانی ونک و... می شود شماری درخت داغداغان 

پيدا کرد، اما یکی دیگر از نمونه های کهنسال درخت داغداغان که بيش از 5قرن عمر 
کرده بود تا چند سال پيش در محله اراج وجود داشت. درخت داغداغان تنومند محله 
اراج ساليان بسيار همسایه مسجد جامع این محله بود. آن درخت دیگر از ميان رفته، 
اما ساکنان اراج برای زنده نگه داشتن یاد آن درخت مورد احترام، در خيابان سعيدی و 

در نزدیکی مسجد جامع چند نهال درخت »تا« کاشته اند.

روایـت 

تــهـران


